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   و واهمه مردم  حمله ی روبات ها از تلویزیون پخش می شد،ترس خبر وقتی

همه جلوی تلویزیون نشسته بودند و ناخن های خود .جهان را دربر گرفته بود    

هم شبی معمولی بود،ولی با پیداشدن سروکله ی  روزآن .را می جویدند    

  ی روزجهان،به  موجوداتی عجیب و حمله ی آن ها به کشورهای مختلؾ  

د این اخبار می گوی هیچ کس نمی داند چگونه،ولی.تاریخی در جهان تبدیل شد    

افتاد که یکی از ساکنان یکی از روستاهای نزدیک آمریکا  اتفاق وقتی    

پنجره ی اتاقش بیرون که از او .بودشاهد آمدن لشکری بزرگ به سمت روستا     

هیچ کس .نگاه می کرد،بلافاصله از خانه اش بیرون آمد و به گله خیره شدرا     

بیدار نبود و تا آن موقع هیچ گله ای به آن روستای  در آن ساعت    

.سوت و کور نمی آمد    

،ولی وقتی کمی نزدیک تر شدند،ازقیافه ی آنان ترسید و فورا زن مدتی ایستاد    

.                               فتاز روستا خارج شد و به سمت شهر ر    

   

 



 

 

او که فکر می کرد توهم زده است،سریعا خود رابه پلیس شهر رساند و ماجرا     

ابتدا فکر کرد او دیوانه است،ولی با انفجار  پلیس.را برای آن ها توضیح داد    

از آن .بزرگی که در روستای نزدیک شهر رخ داد،همه چیز تؽییر کرد    

لحظه به بعد،انفجارها سکوت شب را در آمریکا به هم می زدند،ولی در ایران     

.در هرجای دنیا،مردم شاهد مرگ وحشتناک اقوامشان بودند.ظهر بود    

ندیده بود،حال می و چیزی را که جهان تا هزاران سال اخبار پخش می شد     

نهصد و چه کسی می دانست که چند روز پس از نوروز سال هزار و .دید    

د هجوم می بایست شاه مردم نه تنها ایران که جهان،شمسی بیست و چهار    

   .وحشتناک باشندموجوداتی   

تیری پرتاب کرد و یک موجود اخبار یک  پلیس را نشان داد که به طرؾ     

سپس به طرؾ پلیس رفت و با   سر به  صورتش .روبات جیؽی شیطانی کشید   

.پرتاب کرد و سرش را درید و   مؽزش را خوردبعد خود را روی او .زد   

 

 

 



 

   

*** 

استادام می گن هوشم فوق العاده است و زودی.امروز صبح رفتم استخر   

چندبار هم پیش دکتر رفتم و بهم گفتند مؽزم.یه چیزی رو یاد می گیرم    

خارق العاده است و هیچ وقت آلزایمر نمی گیرم؛شاید برا همینه که تو    

!هیشکی باورش نمی شد؛حتی خودم!!!دست آوردم روبه 1کنکور رتبه ی     

یه بازیگر اومده بود و.یه جشنواره بود که شب رفتیم و زودی برگشتیم    

رار داشت که برم و یه عکس باهاش صمادرم ا.داشت سخنرانی می کرد    

  

 

 

 

 

 

 

  



 

رفتم تا.اتاقکی کوچک کوقتی سخنرانی اش تموم شد،رفت به ی.بگیرم    

مانعم دباهاش گپ می زدن دباهاش عکس بگیرم،ولی مسئولانی که داشتن    

ایشون:))مد و گفتآزن چادری  کی.مدآاز این کار اصلا خوشم نمی .نشد    

کار خودمو کردم و چندتا فحش ،آخر.((لطفا مزاحم نشین.یانپایین هم م    

.دهمه به من نگاه می کردن.بعد سکوت همه جارو فراگرفت.بهش دادم    

رو صندلی  میز تحریرم.زودی با مادرم اونجا رو ترک کردیم و رفتیم خونه    

سیامو شونه زدم و پرتش کردم یموها.نشستم و خودمو تو آینه ورانداز کردم    

.ل زده بودمتو آینه به صورت معمولی ام  با چشمای قهوه ای ز.اون طرؾ    

.بعد پایین آمدم تا به مهمانان پدرم سر بزنم    

هوا مه آلود.اتفاق قراره بیفته کانگار ی.نمی دونم چرا.یه حس عجیبی داشتم    

بود و صدای رعد و برق به گوش می رسید،ولی وقتی می خواستم بخوابم    

.صدا قطع شد     

 

  

 

 



 

 

ظرؾ شیشه ای از خواب بیدار کنصؾ شب با صدای شکستن ی 3ساعت     

سریع از رخت خواب.صدای جیػ مادرم هم بودفقط صدای ظرؾ نبود؛.شدم    

.پاشدم و رفتم به سمت در که ناگهان ضربه ی محکمی بهم اصابت کرد    

روی زمین افتادم و به خوابی طولانی.احساس کردم لپام زخمی شده بود    

.فرو رفتم    

*** 

جسد.مدمآاز پله ها پایین از اتاق بیرون رفتم و .کنار در بودم.بلند شدم    

ندهاروزنامه صورتشو پوش کمرد چاقی که روی یک صندلی نشسته بود و ی    

وقتی از کنار یه آشپزخونه عبور می کردم،.بود رو دیدم؛روزنامه ای خونی    

زنی رو دیدم که روی زمین افتاده بود و دور و برش رو خون فرا کجسد ی    

کوی زن،یهمچنین چند تکه شیشه ی خونی هم دیدم و روبه ر.گرفته بود    

چند نفر دیگر هم روی صندلی مرده .از کنارش گذشتم.چاقوی خونی افتاده بود    

حسگرم بهم نشون داد که کدوم در خروجیه؛درست روبه روم قرار .بودند    

.رفتم؛کوچه خلوت خلوت بود به سمتش رفتم و از خونه بیرون.شتدا    



 

 

ماشین توش پرسه میسمت چپم نگاه کردم که همین طوری ن ابه خیاب    

درختان دور و بر خیابون در پیاده رو بانظم خاصی قرار داشتند؛تقریبا.زد    

.دمتر از هم فاصله داشتن کهرکدوم ی    

کوچه تاریک بود و بوی گیاهان همه ی کوچه رو.ن راه افتادمابه سمت خیاب    

انه هاهمه ی خ.فرا گرفته و صدای جیرجیرک در کوچه طنین انداخته بود    

وقتی به خیابون رسیدم،.دو باؼی کوچک داشتن دویلایی و یک طبقه بودن    

همه جا رو جسد فراگرفه بود و شاید همین عامل تصادفی بود که همین الآن    

.شاهدش بودم    

پس از چند ثانیه تمام شد و گفتم.درگوشم پیچید(( کریپتی))ن اصدایی به زب    

  [.اطاعت(]لون پوزیتی:)  

وقتی به سمت راست خیابان رفتم،ماشین های پلیس ویران شده واجساد     

روبات های زیادی درحال-زامبی ها و روبات ها و زامبی.زیادی رو دیدم    

دستوری که به من داده شده بود،به بعضی از.خوردن مؽز انسان ها بودند    

.شرقی 148روبات های دیگر هم داده شده بود؛یعنی نبرد در خیابان -زامبی    

.وحشیانه به سمت خیابان حمله کردم و مانند بقیه از مؽز انسانها تؽذیه کردم    



    

 

پلیس ها به آنها شلیک می .روبات ها روی زمین افتاده بودند-برخی زامبی    

پلیس ها وقتی به سر آنها شلیک.کردند،انسانها با تبر به جان آنها افتاده بودند    

یکی از پلیس ها توجهم.روبات می مرد-می کردند،در عرض دو ثانیه زامبی    

.با سرعت عمل زیادی تیراندازی می کرد،اما از بالای ساختمان.را جلب کرد    

تفنگش از بالا.یکی از انسان ها را کشتم و تبرش را به سمت او پرت کردم    

روبات-لاخی و یا به زامبیهم اکنون تمام انسانها و پلیس های آنجا یا س.افتاد    

.از دوردست ها می توانستم انفجارهای بزرگی را ببینم.تبدیل شده بودند    

   

 

   

 

 

 

 

 



 

 

((ما تلفات زیادی داده ایم.تهران درحال منهدم شدنه))      

ددستور بدیباید به نیروها .اونا تنها با یک ضربه به مؽز از بین میرن))    

اونا در.با تانک سفینه ها رو منهدم و با اسلحه سربازانشان را نابود کنند    

برترین بمب ها دها هم دستور بدیلیکوپتربه ه.دهمه جای جهان پراکنده شدن    

.((رو تو سرشون بریزن    

*** 

.بود 13منطقه ی (( نگین))کشتن تمامی ساکنان ساختمان ماموریت من     

با سرعت از ساختمان.از بالای ساختمان می گذشتندهلیکوپترها رو دیدم که     

در رو کندم و.نگین بالا رفتم و خود را روی یکی از هلیکوپترها پرت کردم    

سپس دکل روتور رو کندم وهلیکوپتر بر ساختمان.وارد شدم و همه رو کشتم    

.افتاد،اما بمبی که هلیکوپتر به همراه داشت ترکید و ساختمان منفجر شد    

*** 

سفینه ها به سرعت از بالای ساختمان ها به سمت برج میلاد می رفتند و به    

یکی از سربازان با دیدن یک سفینه به سمت سرباز.آن تیراندازی می کردند    



 

 

دیگر که آرپیجی داشت رفت و آن را از دست سرباز گرفت و به سمت    

فینه ی دیگرانفجاری بزرگ صورت گرفت و ده ها س.آن سفینه شلیک کرد    

.منفجر شدند    

((و به سمت برج پرت کنهر 355.سی اون سفینه می خواست بمب))    

*** 

.((کشته شده مرگ نماد.قربان،ماموریت نیمه تمام ماند))    

!تو چی داری می گی؟!چی؟   -  

لایق برای مرگ نماد باید سریعا یک.با شلیک آرپیجی کشته شده او   -  

.تیم انتخاب کنیم    

از ماموریت ها چه خبر؟ لیست رو داری؟؟   -  

:ت ها نمایان شدندیسرباز هوا را لمس کرد و مامور    

547.جی:نام           

بلور:ساختمان    

در همان ماموریت 547.نفر کشته شده و جی 24نفر ساکن، 35از :وضعیت    



 

 

.ضربه تبر بر سر کشته شد 4براثر     

3566.اِچ:نام    

سیمرغ:ساختمان    

همه ی ساکنین کشته شدند،اما خود او نیز در همان ماموریت:وضعیت    

در آتش سوخت    

700.اِل:نام    

نگین:ساختمان    

کل ساکنین کشته شدند و خود نیز از آتش گریخته:وضعیت    

.تهران است شرقاین تعدادی از عملیات های  -    

.درمورد آخری بیشتر توضیح بده   -  

:ر کلیک کرد و اطلاعات نمایان شدندسرباز روی ماموریت آخ    

روبات تبدیل شده و امروز با منهدم نمودن یک-روز پیش به زامبی 700.ال    

.هلیکوپتر کل ساختمان نگین را ترکاند و خود نیز از آتش گریخت    

_((مرگ نماد))شما فرمانده ی تهران هستید و باید در انتخاب !قربان -    



   

 

.بسیار دقت کنید_ دستیار فرمانده ی هر شهر     

.((خودم می دانم تهران پایتخت است:))گفت(( تهران.بی))فرمانده     

.((سربازان موفق را نزد من بیاورید:))و ادامه داد    

*** 

حالا می خوام شما.بودید(( 566.جی))شما سربازان موفق در عملیات   -  

نده ی من خواهد بود؛یعنی کسی که زنده یکی از شما مرگ نماد آی.رو بسنجم   

:و اما لیست جنگ ...شما تنها با یک میله با هم مبارزه خواهید کرد.بمونه    

700علیه ال  500ال     

روبات-نژاد هر دو زامبی    

544علیه کی  444بی       

روبات  544زامبی و نژاد کی  444نژاد بی     

688علیه کی  66آی     

زامبی  688روبات و نژاد کی -زامبی 66نژاد آی     

سپس به هر سرباز.سه گروه را در مکان نبرد مستقر کردند؛مکانی گرد    



 

 

.اولین گروه رفتند و روبه روی هم قرار گرفتند.میله ای آهنی داده شد    

+ 544و کی  444بی +     

ضربه ای محکم به سر  544لحظه ای پس از شنیدن زنگ شروع،کی     

سپس خود را روی او پرت کرد.حریؾ زد و او را نقش بر زمین کرد    

و ضربه ای محکم 444پشت سر هم ضربه زد،اما در نهایت با خشم بی     

روی زمین افتاده بود و گویا نای نبرد 544کی .از طرؾ او روبه رو شد    

با ناتوانی روی حریؾ افتاد تا  444بی .می لرزید.را از دست داده بود    

ضربه ای محکم به کمر او زد و مؽزش  544وی را سلاخی کند،اما کی     

یروبات ها.را از روی خود به طرفی پرتاب کرد 444را خورد و بدن بی     

.جسد خونین را بردند ،خدمتکار    

+ 688و کی  66آی +     

با شروع.زمین خونین را پاک کرده بودند و دو نفر بعد وارد شدند روبات ها    

میله ی حریؾ را گرفت و محکم کشید و با دو میله به سر او 66جنگ،آی     

سپس خیلی راحت روی بدن حریؾ نشست و او.ضربه ی محکمی وارد کرد    



 

 

.را سلاخی کرد    

+ 700و ال  500ال +     

منرا به دیوار پرت کرد و به سمت  من با لگدی 500با زدن زنگ،ال     

.مضربه زد و روی زمین افتاد مدوید و با میله ده بار به سر    

ضربه زد،اما به جای  منرا برداشت و با دومیله به سر ام میله     

را مرا خورد وبا همان میله قلب من را سلاخی کند،دست چپمآنکه     

را به بدن منو ( داردقرار  مانبدن طدر وسما قلب )سوراخ کرد    

جسد ها به .را بردند روبات های حمل جنازه،من.پرت کرد گوشه ای    

.انباری در کنار میدان نبرد برده می شدند که همیشه در انبار باز بود    

:بازماندگان نیز باهم جنگیدند    

+ 500ال _  66آی _ 544کی +     

  منته بود که لحظاتی از شروع بازی نگذش.این سه با هم می جنگیدند  

مرا کش رفت 66سپس میله ی آی .مدو با مشت همه را ز مبه وسط میدان آمد    

را در حد مرگ زدند،اما  من 544و کی  500ال .مو او را سلاخی کرد    



  

 

من:))مداد زد،مکه پر از خون بودمن .سرانجام همه شان کشته شدند    

بدنمرا دید و دستور داد  منتهران از بالا .بی.مروی زمین افتاد و...((برد    

.را ترمیم کنند    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:فرمانده به من گفت.سرم دیدم یوقتی چشم هایم را باز کردم،فرمانده را بالا   

قلبت را تعویض کردیم و دستانت را هم!مؽزت آسیبی ندیده بود.عجیب بود))    

یک ساعت بعد به ماموریتی.از این به بعد مرگ نماد من خواهی بود تو.ترمیم    

.((خواهی رفت    

.یک ساعت بعد،بلند شدم و فرمانده به من گفت ماموریتم کشتن ارژنگ است    

او گفت که طبق تحقیقات و مشاهدات،ارژنگ که یک سرباز معمولی بود    

کرد و یک نشانینده روی هوا را لمس فرما.مرگ نماد سابق را کشته      

.ظاهر شد    

   

*** 

.ما توانستیم در این هفته اطلاعات دقیقی از بیگانگان به دست آوریم!قربان   -  

.فرمانده ارژنگ با افسر هاشمی سخن می گفت    

 



 

 

.زامبی ها،روبا تها و زامبی روبات ها:آنها از سه نژاد  مختلؾ هستند   -  

قلب آنها در وسط بدن در ناحیه ی بالایی می باشد و باتری ای مقاوم به جای    

در باتری زامبی ها خون انباشته می شود که با خوردن .قلبشان بکار رفته    

بدن تمامی آن ها از فلزی بسیار مقاوم.مؽز به خون آنها افزوده می شود    

رگ هایی دارندآنها .و عجیب است و ناحیه ی گردن مقاوم نیست    

.که به قلب وصل است و به جاهای مختلؾ بدن می رود و خون می رساند    

:و طبق تحقیقات.روبات ها هردو-روبات ها به جای خون،الکتریسیته و زامبی    

قدرت کم= خون     

قدرت زیاد= الکتریسیته     

قدرت بسیار زیاد= الکتریسیته + خون     

.در همان لحظه برق قطع شد    

چه اتفاقی افتاده؟   -  

پس از چند لحظه،از هر طرؾ اتاق.همه به اطراؾ خود نگاه می کردند    

.آتش هایی شعله ور شدند و چند ثانیه بعد،ساختمان منفجر شد    

*** 



 

 

ممتهران روی چش.فرمانده بی.از بالای یک ساختمان به انفجار خیره شدم    

اگر .وسیله ای بکار گذاشته بود که موقعیت ارژنگ را نشان می داد    

اما ارژنگ را درحال دویدن در خیابان کنار ساختمان.قرمز می شد،یعنی مرده    

با پرش از روی ساختمانها،خود را به بالای یک ساختمان کنار.نشان می داد    

با پریدن از .یدمارژنگ را د.خیابانی که ارژنگ درحال دویدن بود،رساندم    

پس از مدتی،ارژنگ در یک.روی ساختمان ها همزمان با ارژنگ می دویدم    

کوچه ای که ساختمانی که من هم اکنون در بالایش بودم،نبش .کوچه پیچید    

  موقعیت ))که  چپم روی ارژنگ پریدم،اما با تفنگش تیری به آن چشم.آن بود  

.شد؛ساختمان بولینگ سپس وارد یک ساختمان.داشت،زد ((نما    

پلیسی.ارژنگ نبود.وقتی وارد ساختمان شدم،همه با جیػ و فریاد فرار کردند    

می دانستم اگر.چند بار به مؽزم شلیک کرد.به طرؾ من شلیک می کرد    

سریعا به سمتش دویدم و او را.هشت بار به سرم شلیک می کرد،می مردم    

((اون کجاس؟:))سیدمبه فارسی پر.می لرزید.به راحتی گرفتم    

  ییه.شو..دس..تو دست...ن..او   -

.به طرؾ دست شویی رفتم. مؽزش را خوردم و تفنگش را کش رفتم    



  

 

.  تمام درها را باز کردم    

از پنجره ی.بود،به جز یک دست شوییندر همه ی دست شویی ها پنجره باز     

.هیچ ماشینی هم پرسه نمی زد.خلوت خلوت بود.همان دست شویی بیرون رفتم    

باید نزدیک تر.همه جا تاریک بود،اما مرد را دیدم در طول خیابان می دود    

یکی از میله های .سریع به طرفش دویدم.می رفتم تا تیر به او اصابت کند    

رفتم تا .زمین افتاد بر.چراغ دار خیابان را کندم و به سمت او پرت کردم    

:ناگهان گفت.کارش را تمام کنم    

هیچ موجودی تاحالا نتونسته بکشه...تو آرشی..ت..مطمئنم!!!!آرش..تو..تو   -  

با ارواح..با اشباح...من یه موجود خارق العاده ام..همیشه می گفتی...یادته...    

...استخر...ودیو هم باهوش ب..هم قدرتمند..و تو ...ارتباط برقرار می کردم    

گلوله ای.صحنه ای در ذهنم ظاهر شد،اما فورا رفتبا شنیدن کلمه ی استخر     

پس از آن،گردنش رو هم خوردم.در دهانش خالی کردم و مؽزش را خوردم    

.و سرش رو برای فرمانده بردم    

   

   



 

 

ارژنگ مردی هیکلی بود و موهای بور داشت و درعین حال صورتی بی روح   

دو پاداش منارژنگ،بسیار خوشحال شد و به فرمانده با دیدن سر     

:بزرگ داد    

اول ده ها مؽز انسان و حیوانات    

–بزرگ ترین مرگ نماد  ((-دی.بی))به  مندوم تؽییر نام     

هاشمی شمشیری.بود(( فرمانده هاشمی))ماموریت بعدی گرفتن یک خنجر از     

با یک ضربه،می شد یک موجود .ابداع کرده بود که جنس آن از آب طلا بود    

.هم اکنون هم درحال ساختن گلوله های آب طلا بود.را نابود کرد    

برای ماموریت آماده  و من را درست کردندمن  روبات های ترمیم،چشم     

.مشد    

*** 

  دقبل از اینکه بری،بذار این رو هم بهت بگم که انسانها سفینه هایی دارن))  

را بر سر ماقدرتمندی که سرعت زیادی دارد و بمب های  ددرست می کنن    

.((فرو خواهند ریخت    



   

 

مقر ما سفینه ای بسیار بزرگ بود که بر فراز زمین.از مقر خوشم می آمد  

.ساخته شده بود(( تیشن کریپ))قرار داشت و از فلز    

.داشت سفینه تنها چهار در.فلزی که در ساختن موجودات از آن استفاده شده    

از یک در زامبی ها مجاز عبور و استراحت بودند،دیگری مخصوص     

روبات ها بود و در فرماندهزامبی روبات ها و یکی دیگر مخصوص     

وقتی به یک سیاره .بالا بود و فقط مرگ نماد می توانست وارد آن شود    

حمله می کردند،سربازان معمولی درسفینه ها و سربازان ارشد در سفینه ی    

کریپت نام سیاره ی)ندفترگمی  گازوقتی آنها یک موجود را .فرمانده بودند    

رمی آید و تمام،آن موجود به نژاد کسی که او را تبدیل کرده د(است ما    

.اطلاعات و ماموریت ها و زبان کریپت،به ذهن او وارد می شود    

  بهم یک(( مکان نما.))سیار سخت بودماموریت کشتن آقای هاشمی ب       

،اطلاعاتی -که زمینه ای سبز داشت  -مکان نما .آزمایشگاه رو نشان می داد    

.نس آب طلا بدست داشترو نمایان کرد و تصویر هاشمی رو که چیزی از ج    

از سفینه ی بزرگ خارج از جو زمین با سفینه ای به سمت آن ساختمان     

مکان نما.حرکت کردم و روی بام ساختمانی نزدیک آزمایشگاه فرود آمدم    



     

 

   آن طبقه پایین تر از ساختمانی بود .بهم گفت که هاشمی در چه طبقه ای است  

من هم خود راهاشمی خنجر را برداشت و .بودمهم اکنون روی آن  که من    

با خنجری که به دست .به سمت پنجره پرتاب کردم و روی هاشمی افتادم    

گردنبندی.داشت،چند ضربه می خواست به سرم بزند،اما دستش را گرفتم    

را انداخته بود که با دیدنش،صحنه ای در ذهنم ظاهر شد،اما ناگهان ضربه ای    

شیشه ها شکستند و زامبی روبات ها و روبات ها.م وارد شداز پشت به سر    

آنهایی.نجر از پنجره به بیرون پرتاب کردهاشمی خود را با خ.حمله کردند    

که برای کمک به من آمده بودند،بقیه ی افراد حاضر در آزمایشگاه را به    

هایهاشمی از روی پلکان .ن هم رفتم  و از پنجره نگاه کردمم.قتل رساندند    

ر از منــــــین تــــپای.پایین می رفت تمانــــــــــــاضطراری خارج از ساخ    

.ناگهان پلکانی که من روی آن بودم منفجر شد.من هم دنبالش پایین رفتم.بود    

مکان نما ماشینی را نشان داد که در حال.پشتم کاملا سوخته بود.پرتاب شدم    

.یک تاکسی سبز؛آن ماشین یک تاکسی بود.حرکت در دو متری من بود    

.به سمت او رفتم.سربازی روبه روی من درحال تیراندازی به آزمایشگاه بود    

پشت سر هم تیر می زد،اما سرانجام به او رسیدم.تیری به مؽزم شلیک کرد    



 

 

سفینه های زمینی ها که .و چون تفنگ عالی ای داشت،آن را کش رفتم    

به صورت شطرنجی رنگ سبز و سیاه داشتند و روی آنها به لاتین پلیس    

.نوشته شده بود،بمب هایشان را فرو ریختند    

آن تفنگ.پس از خوردن مؽز،به سمت یک هلیکوپتر تیر زدم و سقوط کرد    

موقعیت هلیکوپتری را سنجیدم و .تا چند کیلومتر آن بر تر هم تیر می زد    

هلیکوپتر درست جلوی.ی جلوتر از تاکسی هاشمی استفهمیدم که مقدار    

. تاکسی سقوط کرد و صدای انفجار بزرگی آمد    

اما  لاؼرمردنی.وقتی می رسم،در اثر خمپاره ها مرده باشد انتظار داشتم که    

وقتی به ماشین.هاشمی چشم های ورقلمبیده ای داشت.جان به ازرائیل نمی داد    

سپس.رسیدم،تیری به چشم چپم زد  و با رگبار چندبار به مؽزم تیراندازی کرد    

.درحالی که نزدیک بود بیفتم،بلند شدم و بسمت او رفتم.تیر تفنگش تمام شد    

گردنش را گرفتم و پرتش .صورتش خونین بود و شخص راننده سوخته بود    

در دست داشت، سپس روی او پریدم  و خنجری را که هنوز.کردم بیرون    

هاشمی من را از روی خود کنار زد و وقتی.اما ناگهان از حال رفتم.برداشتم    

روبات های دیگر به او -مبیامی خواست خنجر را از دستان خونینم بگیرد،ز    



 

 

سپس چون می دانستند که من مرگ نماد.حمله کردند و مؽزش را خوردند    

.بزرگ بردند هستم،مرا با با سفینه ای به سفینه ی    

*** 

بهتر است او را .اون حافظه ی فرعی خود را از دست داده است!قربان   -  

.بکشیم،چون ترمیم او بسیار دشوار است    

:فرمانده گفت.تهران و ترمیم کاران بر بالین من.روی تخت بودم و فرمانده بی    

دهم  دستور می.او قابلیت های خاصی دارد که خیلی به درد ما می خورد   -  

.سریعا او را ترمیم کنید    

...ولی   -  

!دیگر نمی خواهم چیزی بشنوم!همین که گفتم   -  

.به دلیل ترمیم من،کار ترمیم بقیه ی سربازان عقب ماند و بعضی ها مردند    

بسیاری از کریپتی ها.نیروهای ما درحال انهدام است:))یکی از سربازان گفت    

.((در سراسر سیاره درحال عقب نشینی هستند و ما هم باید عقب نشینی کنیم    

..امکان ندارد   -  

درهمان لحظه ترمیم من به پایان رسید و فرمانده دستور عقب نشینی را    



 

 

نمی دانستم آن جنجر.او من را با همان خنجر راهی کریپت کرد.صادر کرد    

  .نمی دانستم اصلا دلیل عقب نشینی را هم.چیست  

.اتفاقی ناگهانی افتاده بود.زمینی ها سفینه های کریپت را منفجر می کردند    

.شُکی به نیروهای کریپت وارد شد    

...اما سفینه ی من نیز ناگهان منفجر شد      

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 



 

 

...من کجام؟اینجا -    

اما بجای.یک روبات بود.ناگهان شخصی عجیب با کلاهخودی نقره ای دیدم    

.آنکه مانند بقیه با زبان کریپت سخن بگوید،به فارسی حرؾ می زد    

.سعی کردم بلند شوم اما نتوانستم    

!همه جایت سوخته.نمی توانی بلند شوی   -  

:پرسیدم.جایی که بودم شبیه یک کلبه بود.تعجب کردم    

و کی هستی؟بقیه ی کریپتی ها کجان؟اصلا چرا به زبان فارسی حرؾ می ت   -  

...زنی؟اصلا کریپت کدوم گور به گور شده ایه؟چرا    

.من هم به زبان فارسی حرؾ می زدم    

..مؽزت رو از دست دادی(( پاشت))حتما    -  

!پاشت؟   -  

آن روبات چه می گفت؟اصلا او که بود؟    

حافظه ی فرعی و حافظه ی اصلی:مؽز هر کریپتی از دو قسمت تشکیل شده   -  

حافظه ی  اصلی بخشی است که اطلاعات هویت اصلی ات درآن نهفته است.    



 

 

حافظه ی فرعی هم از.و حافظه ی فرعی اطلاعات کریپتی تو را دربر دارد    

و ماشت( یبخشی که تو را قانع می کنه یک کریپتی هست)دو قسمت پاشت    

به اعضای بدنت فرمان می ده و دستورات و اطلاعات کریپت رو بخشی که )  

یعنی بعد از تؽییر به یک کریپتی،مؽزت هم دچار تؽییر .تشکیل شده(دربر داره    

.می شه    

خنجر کو؟   -  

اخمهایش درهم.طوری سوال کردم که انگار حرؾ های او را نشنیده بودم    

:رفت و گفت    

...تو یه ماهه که اینجایی   -  

!چه بلایی سر بقیه اومده؟!یه ماه؟!!!چی؟   -  

زمینی ها سفینه های ما رو منهدم نمودند و درعرض یک ماه...اینجا کریپته   -  

آنها هم اکنون دارند ماده ای.،اکثر سیاره های تحت تسلط ما رو اشؽال کردند    

به زودی به .انسان تبدیل می کنند رو بر سر سیاره ها می ریزند و ما رو به    

...اما قبل از آن..اینجا هم میرسند    

...این امکان نداره   -  



 

 

.اون دارو رو هاشمی قبل از اینکه تو بکشیش ابداع کرد   -  

!؟تو از کجا می دونی من اون رو کشتم   -  

من رو مهربون ترین موجود کریپت می نامیدند.من چیزهای زیادی می دونم   -  

اما تو هم باید به چیزهایی.اگه می خوای می تونم به همه ی سوالات پاسخ بدم.    

.که من می گم گوش بدی    

:      با لحن قصه گفتن گفت.سپس جلو آمد و در کنار من روی صندلی نشست    

و دیگر سیارات منظومه ی شمسی بوجود بیایند،کریپت قبل از آنکه زمین ))    

"روبات ها"و " زامبی ها"در این سیاره دو نژاد به نام .وجود داشته است    

"ایستان"و به روبات ها " ایشتان"به وجود آمدند که کریپتی ها به زامبی ها     

کریپت از همان اول سیاره ای برفی و یخ زده و پر از جک و . می گفتند    

زامبی ها و روبات ها تا زمانیکه زمین بوجود بیاید با هم. جانور بوده است    

می جنگیدند،اما یک زامبی و یک روبات توجهشان به هم جلب شد و شب ها    

نیمه-روزی اونا یه بچه ی نیمه روبات.دور از قبایل هم با یکدیگر می گشتند    

زامبی به دنیا آوردند که تا آن موقع به دنیا آمدن نوزادی که یک طرفش سبز    

اما همان نوزاد باعث پایان آن.و یک طرفش نقره ای باشد،سابقه نداشته بود    



 

 

وقتی زمین.سه نژاد باهم زندگی می کردند،به هم کمک می کردند.جنگ شد    

به وجود آمد،امپراتور کریپت به آنها در ساختن بناها کمک می کرد و بناهایی    

در زمین می ساخت،اما مدتی بعد رابطه ی امپراتور کریپت با زمینی ها به    

آنها سالیان زیاد درحال جمع آوری اطلاعات و تسخیر کهکشانها.هم خورد    

اما می خواهی بدانی که من...بودند تا با قدرت فراوان به زمین حمله کردند    

!کی ام؟    

((کی؟:))پرسیدم    

برادر کسی که دراثر حمله ی!برادر امپراتور کریپت:))پوزخندی زد و گفت    

.اما من به زمینی ها کمک کردم که او را بکشند.بسیار شدید زمینی ها مرد    

...((اما    

تا مدت ها آخرالزمان،چیزی که زمینی ها:))پس از مدتی مکث ادامه داد    

همه ی سیاره ها .درمورد آن داستان می نوشتند داره واقعیت پیدا می کنه    

دارند به طرؾ خورشید کشیده می شوند،و مدتی بعد کریپت هم نابود خواهد    

...((دراین بین فقط یه راه وجود داره...شد    

 



 

 

اگه...کشتیتو پدر خودتو .هاشمی،پدر تو بود:))دوباره مکث کرد و گفت    

!((الآن پاشتت رو از دست نمی دادی،نمی فهمیدی من چی می گم    

:پرسیدم.تنم به عرشه افتاد.با حرفهایش جا خوردم    

...((مگه نگفتی ما یه حافظه ی اصلی))    

اما حافظه ی اصلی تو باقی مانده ای از دوران زمینی بودنته و .چرا،گفتم   -  

...هیچ نقشی نداره    

...من..من..یعنی تو می گی   -  

تو ...اون گردنبندی که تو با دیدنش جا خوردی،عکس کودکی خودت بود   -  

اما هنوز برای...بخاطر باهوش بودنت،تونستی اون صحنه رو به یاد بیاری    

اون خنجری که تو آوردی،...نجات زمین و دیدار با خانواده ات دیر نشده    

به کوه کریپت بزنه،به زمان جوانی اش برمی خنجریه که هرکسی که اونو    

گرده،اما کل موجودات منظومه ی شمسی نابود می شوند،و فقط تو و خانواده     

...ات می مونید    

...تو اینا رو از کجا می دو اما   -  

...من می برمت به اون کوه.بس کن؛الآن وقت این حرفا نیست   -  



 

 

خنجرو:))گفت.ام به کوه کریپت رسیدیمپس از نیم ساعت پیاده روی،سرانج    

...((یالا دیگه:))با عصبانیت گفت.مدتی به او خیره شدم...((تو اینجا فرو کن    

...همه جا تیره شد..اخل کوه فرو رفتو من رو هل داد تو آن کوه و خنجر د    

*** 

!خوش حالم که دوباره می بینمتون،فرمانده هاشمی -    

پدرم مهمان داشت که قرار ...لب پنجره نشسته بودم و به بیرون زل زده بودم    

دانستم دیگر با اما می...شب طوفانی ای بود.شب خانه ی ما بخوابندبود     

...صدای شکستن ظرؾ شیشه ای از خواب بیدار نخواهم شد    

 


